
 

  
  
  
  
  
  

  نگاه قرآن از  منزل در فرزندان تربيت جنسي در والدين يوظيفه
  ١سيد عبدالرسول حسيني نودادي 

  
  

  چكيده 
ائل طرح ي  مسـ وصهب جنسـ رورت و جديد مباحث ورود  با  خصـ حيح برخورد  ضـ لامي، و  صـ ت  برآن مارا  اسـ   به  كهداشـ
وع اين ائل  تحت عنوان  مبتلابه،  و  مهم موضـ يمسـ ائل  به  مربوط  آنبايدهاي  كه  نبايدها  و بايدها جنسـ  و  اخلاقيمسـ

 امروزه  كهاخلاقي غير و  شـرعي  غير مسـائل  به  مربوط نبايدها، و  انسـان وجود در الهي موهبت اين  از صـحيح  اسـتفاده
 تر انجام دهيم، بامطالعه بيش دقت و  آن پيرامون  از خانواده ها و فرزندان شــان شــده اســت، بســياري گيرگريبان
ــوعات  مختلف  منابع  به مراجعه ــته جهت كمك به خانواده ها در گامي  تا داده قرار كنكاش مورد آن را موض   برداش
ود. ائل در لذا  شـ ده  مطرح جديد اين تحقيق مسـ خگويي در و  شـ ائل مهم  پاسـ  و  قرآن  آيات كمك با به اين گونه مسـ

ير  به مراجعه ت  تفاسـ روري اسـ يفي به    .امر ضـ تفاده از منابع كتابخانه اي نرم افزاري و با روش تحليلي توصـ كه با اسـ
  بيان وظيفه پدر و مادر در تربيت جنسي فرزندان پرداخته و آيات در اين مورد را مورد كنكاش قرار داده ايم. 

  
   .قرآن ،منزل ،تربيت جنسي ،والدين واژگان كليدي:
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  مقدمه
 بندياولويت  موضوع  اهميت  با  متناسب  را  خودزندگي  هايزمينه  از  بسياريدر    مرد  و  زن  كه  گونههمان

 مادي  حتي  و  زماني  لحاظ  به  آن  براي  و  باشند  قائل  ويژة  جايگاه  نيز  زناشويي   روابط  براي  بايد  كنند،مي
 كوچك است افراد خصوصي حريم و فضا شدن محدود  عوارض مديريت در منزل اين از كنند. يكي هزينه
  اين  پيامدهاي  از  يكي  شرايطي  چنين  در  است  فرزندان در جمع خانواده، طبيعي  حضور  و  فضاي منزل  شدن

 فرزندان  كه  استپدران و مادران است. مسلم  زندگي  قرارگرفتن  ثيرأت  تحت  خصوصي،  حريم  در  محدوديت
 است  لازم  بنابراين  كنند،مي  پيدا  آگاهي  جنسي  مسائل  به  نسبت  زود  يا  دير  روزگار،  اين  در  خصوصهب

  موضوع  اين.  بشناسند  رسميت  به  را  والدين  مناسبات  و  خصوصي  حريم  كه  باشد  ايگونهبه  هاآنتربيتيالگوي
گونه مسائل در آيات قرآن كريم به  نياز به بررسي و آگاهي والدين از مسائل جنسي فرزندان دارد چون اين

ين بحث ورود عميق و علمي نداشته، ما براي پيش نياز صورت كلي بيان شده و مفسرين نيز به دلائل به ا
گيريم تا نكته هاي تربيتي و فهم آيات«قرآن» بحث مسائل جنسي را با توضيح و تحليل جزئي تر پي مي

  تر درك كنيم. توانيم بيشاخلاقي آيات قرآن را بي
 فرزنــدان خواســتن اجــازه قبيــل از. اســت داشــته نظــر در را اجتمــاعى احكــام بيــان اول از خداونــد

 طعــام زنــان، پيــر بــر حجــاب وجــوب عــدم مــادران، و پــدران خلــوت محــل بــه شــدن وارد وقــت بــه
 و جنــگ بــه حضــور عــدم در امــر ولــى و پيــامبر از گــرفتن  اجــازه  اذن،  بــدون  هــاخانه  بعضى  از  خوردن
ــال ــات و حقــائق از قيامــت روز و شــده تشــريع مصــلحت و حكمــت روي از احكــام ايــن. آن امث  واقعي

 انســان خلــوت محــل بــه اجــازه بــدون  خلــوت  وقــت  بــه  فرزنــدان  و  شد. غلامان  خواهيد  مستحضر  آنها
 داخــل بــراى وقــت ســه در بــار ســه روزى كنيــد امــر خــود فرزنــدان و  غلامــان  بــه  يعنــى  نشوند  داخل
   .بگيريد اجازه  شما از شدن

  بيان مسئله  
 اســت ســال هــزار دو  از  بــيش  چــه  اگــر  كــه  شــودمــي  مشــخص  جااين  از  مسائل  اين  طرح  ضرورت

 اخلاقــي مســائل بــودن وســيع واســطة بــه ولــي ؛مــي شــود نظــر تبــادل  و  بحث  جنسي  مسائل  پيرامون
ــر و ــي غي ــود و آناخلاق ــدن بوج ــائل آم ــي مس ــاً و جنب ــأثير خصوص ــتثمارگران ت ــاولگران و اس  چپ

 مســائل پيرامــون و شــده مشــخص انســان وجــود در غريــزه ايــن اصــلي جايگــاه بايــد بــرآن، فرهنــگ
 اســت  گرفتــه  قــرار  شــكوفايي  و  رشــد  مرحلــه  در  كــه  نوجــوان  و  جــوان  براي  ويژههب  آن  بحراني  و  جديد
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نمــود. در ايــن مقالــه بــه دنبــال ايــن مســئله هســتيم كــه وظيفــه مهــم  دقــت و تأمــل پــيش از بــيش
قــرآن والدين در تربيــت جنســي فرزنــدان خــود بــا توجــه بــه محــيط كوچــك منــزل بــر اســاس آيــات 

  كريم چيست و تتبع در آيات پيرو اين موضوع ما را به چه نتايجي مي رساند؟ 
  

  والدين و تربيت مطلوب جنسي فرزندان
 و  تربيت  هايپايه  اولين  و  گذاردمي  زندگي  عرصه   به   پا آن  در  فرد  كه  استاجتماعي  نهاد  نخستين  خانواده،

 كليد و است انسان خوشبختي و سعادت رمز  خانواده  در عاطفه و محبت  وجود. شودمي  گذارده آن در تعليم
 فرزندان،   به  محبت  و  عشق  عاطفه،.  است   ديگران  حقوق  رعايت  و  احترام  جلب  راه  و  مشكلات  از  بسياري

. سازد  اميدوار  موفق  و  سعادتمند  زندگي  به  را  آنان  و  كند  درمان  را  آنان  آشفته  روح  و  متزلزل  اراده  تواندمي
. نباشد  اختلافي  و  درگيري  آن  در  كه  كرد  ايجاد  محيطي  بايد  فرزندان،  درست  پرورش   و  تربيت  براي  لذا

وعشق ايمان  صداقت،  و  صميميت،خوبي  به  محبت   از   بسياري  راهگشاي  تواندمي  اتحاد  و  وحدت  ها، 
  باشد.  مشكلات

آيات از سوره آل عمران مي پردازيم كه به نقش خانواده در در مطالب ذيل به بررسي

  كند: رزند نكات آموزندة را بيان ميتربيت ف

  نذر و اخلاص مادر مريم 
  ١». مِيعُ الْعَلِيمُ«إِذْ قالتَِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ، لَكَ ما فيِ بَطْنِي مُحَرَّراً فَتقََبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَْ السَّ

است و حملش از عمران بوده و اين اين مناجات را انجام داده كه به فرزندش حامله بوده  

 ٢وى عمران در آن روزها زنده نبوده.  مناجات خالى از اشاره به اين نكته نيست كه همسر

  تحرير كند. و گرنه او حق نداشت فرزند در شكم خود را مستقلاً

ــه شــريفه:« ــه آي ــان ك ــمْ هــم چن ــونَ أَقْلامَهُ ــدَيْهمِْ إِذْ يُلْقُ ــتَ لَ ــا كنُْ ــلُ وَ م ــمْ يَكْفُ أيَُّهُ

كردنــد. ايــن نكتــه كشــىكه سخن از ايــن دارد كــه بــراى تعيــين كفيلــى بــراى مــريم قرعــه  ٣».مرَْيَمَ

هم روشن است كه تحرير فرزند چه بــه وســيله پــدر باشــد يــا مــادر، تحريــر از بردگــى نيســت و دختــر 

 
 . ٣٥. آل عمران/١
 .٢٦٥، ص٣. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسيرالقرآن،  ج ٢
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-د كــردن از قيــد ولايتــىعمران بــرده نبــوده، تــا مــادرش او را آزاد كنــد، پــس تحريــر در ايــن آيــه آزا
كننــد و در مقاصــد است كــه والــدين بــر فرزنــد خــود دارنــد و بــا داشــتن آن ولايــت، او را تربيــت مــى

اســت. پــس بــا تحريــر، فرزنــد از تســلطى كــه پــدر و برند و اطاعت شان بر فرزنــد واجــبكار مىهخود ب
گيرنــد و اگــر ايــن تحريــر بــه شــود، ديگــر پــدر و مــادر، او را بخــدمت نمــىمادر بر او دارند خــارج مــى

شــود كــه ايــن فرزنــد در ولايــت خــدا داخــل وسيله نذر و بخاطر خــدا انجــام شــود، معنــايش ايــن مــى
اســت كــه در مســجد و كليســا و شود، تنها او را بپرســتد و خــدمت كنــد و خــدمت خــدا كــردن بــه ايــن

نبــود، فرزنــد  كه مخــتص عبــادت خــدا اســت خــدمت كنــد، در حــالى كــه اگــر ايــن نــذر  اماكن مقدسة

  ١كرد.بايست پدر و مادر خود را خدمت مىمى

مادر مريم معتقد بوده به اينكــه فرزنــدى كــه در شــكم دارد پســر اســت، نــه دختــر چــون مناجــاتى 
كنــيم، بلكــه كه با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكــرده كــه اگــر فرزنــدم پســر بــود تحريــر مــى

شــود مطمــئن بــوده كــه » از اينجــا معلــوم مــىفِي بَطْنِــي مُحَــرَّراًنَذَرْتُ لَكَ ما بطور قطع گفتــه:«

  فرزندش پسر است.
ــزم از وى  ــور ج ــدا آن را بط ــون خ ــود، چ ــى نب ــش حدس ــودن حمل ــر ب ــريم از پس ــادر م ــاهى م آگ
حكايت كرده، و اين حكايــت خــود دليــل بــر ايــن اســت كــه اعتقــاد وى بــه وجهــى منتهــى بــه وحــى 

 ــ  بوده و به همين جهت وقتــى فهميــد يوس نشــد و بــراى بــار أفرزنــدش دختــر اســت، از فرزنــد پســر م

يْطانِ الــرَّجِيمِ«  دوم با جزم و قطع عرضه داشت » و وَ إِنِّــي أُعِيــذُها بِــكَ وَ ذُرِّيَّتَهــا مِــنَ الشــَّ

  ٢.در آن اثبات كرد كه مريم داراى ذريه است، با اينكه ظاهرا راهى به چنين علمى نداشته است

نٍ«    فرمايد:بعد مى فهمانــد كــه منظــور از آن همــان فرزنــد » مــىفَتَقَبَّلَهــا رَبُّهــا بِقَبُــولٍ حَســَ

  محرر است.

عْتُها أُنْثــى« » گفــت: پروردگــارا مــن آن را دختــر آوردم، فَلمََّا وَضَعَتْها قالَــتْ: ربَِّ إِنِّــي وضَــَ

ــه ولــى منظــور از آن اظهــار حســرت و انــدوه اســت ؛اى اســت خبــرىو ايــن ســخن بظــاهر جملــه ، ن
  اينكه بخواهد به خدا خبرى داده باشد.
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عَتْ، وَ لَــيْسَ الــذَّكرَُ كَالْــأُنْثى« » ايــن دو جملــه از همســر عمــران وَ اللَّــهُ أَعْلَــمُ بِمــا وضَــَ

 ــ ؛نيســت عنوان جملــه معترضــه آورده شــده و بعضــى در ايــن هبلكــه كــلام خــداى تعــالى اســت، كــه ب
ــاره دو احتمــال داده ــد، يكــى اينب دو جملــه كــلام مــادر مــريم همســر عمــران باشــد، دوم كــه هــر ان

امــا   ؛كه جمله اولــى كــلام خــدا و دومــى كــلام همســر عمــران باشــد و هــيچ يــك درســت نيســتاين
اولى درست نيست، زيرا پر واضح است كه اگــر كــلام همســر عمــران باشــد بايــد آيــه بــه ايــن صــورت 

رَبِّ إِنِّــي «جــا كــه گفتــيم جملــه قبلــىاز آن  ، لــيكن؛امداند من چه چيــز زائيــدهباشد، كه خدا بهتر مى

ــى عتُْها أُنْث ــَ ــه:وَض ــاهر جمل ــود، از ظ ــدوه ب ــار حســرت و ان ــام اظه ــا « » در مق ــمُ بِم ــهُ أَعْلَ وَ اللَّ

ولــيكن بــا  ؛دانــيم كــه فرزنــد او دختــر اســتخواهــد بفرمايــد مــا مــىشود كه مى» استفاده مىوَضَعَتْ

او را بــه بهتــرين وجــه بــرآوريم و بطريقــى بــرآوريم كــه او را دختــر كــردن فرزنــد او خواســتيم آرزوى 
ــر كــرديم هرگــز حســرت خشــنودتر ســازد و اگــر او مــى ــد در شــكم او را دخت دانســت كــه چــرا فرزن

شــد، اميــدش آن دانســت كــه اگــر فرزنــدش پســر مــىشــد، او نمــىخورد و آن طور اندوهناك نمىنمى
كــه در دختــر شــدن فرزنــدش هســت، در پســر   شــد و ممكــن نبــود نتــائجىطور كه بايد محقــق نمــى

اى كــه ممكــن بــود از پســر بــودن فرزنــدش بدســت كه نهايــت نتيجــهشدن آن به دست آيد، براى اين
آيد اين بود كه فرزندى چون عيسى از او متولــد شــود، كــه پيــامبرى باشــد شــفا دهنــده كــور مــادر زاد، 

اى ديگــر نيــز عايــد ن حملــش نتيجــهو بيمــار برصــى و زنــده كننــده مردگــان و لــيكن در دختــر بــود
زايــد و در نتيجــه هــم شــود و پســرى بــدون پــدر مــىشود و آن اين است كه كلمــة اللَّــه تمــام مــىمى

زايــد كــه در گهــواره شــوند، پســرى مــىاى بــراى اهــل عــالم مــىخودش و هم فرزندش آيتى و معجزه
ه مــثلش نــزد خــدا مثــل آدم شــود، فرزنــدى ك ــاى از خــدا مــىگويــد، روحــى و كلمــهبا مردم سخن مى

  ١.كندمىاست و از او و از مادرش آن دختر طاهره مباركه آثار و بركات و آيات روشن ديگر بروز
اي كــه قــرآن كــريم بــه آن اشــاره كــرده مســالة عفــت خــانواده و فرزنــدان شــان و مهمترين نكته

تَأْذِنكُْمُ الَّــذينَ مَلَكَــتْ أَيْمــانكُُمْ وَ أَيُّهَــا  يــا«اســت، اجتناب از هرگونه آلــودگى جنســى الَّــذينَ آمَنُــوا لِيَســْ
ــنَ  عُونَ ثِيــابكَُمْ مِ ــرِ وَ حــينَ تَضــَ لاةِ الْفَجْ ــلِ صــَ ــنْ قَبْ ــرَّاتٍ مِ ــلاثَ مَ ــنكُْمْ ثَ ــمَ مِ ــوا الْحُلُ ــمْ يَبْلغُُ ــذينَ لَ الَّ
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 ــ مْ لَــيْسَ عَلَــيكُْمْ وَ لا عَلَــيْهِمْ جُنــاحٌ بَعْــدَهُنَّ طَوَّافُــونَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صلاَةِ الْعِشاءِ ثَــلاثُ عَــوْراتٍ لكَُ
   ١بَعضٍْ كذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حكَيمٌ». عَلَيكُْمْ بَعْضكُُمْ عَلى

 ــآيه مورد بحث به ايــن مســاله ارتبــاط دارد و عفــت خــانواده و تربيــت فرزنــدان تشــريح مــى د و كن
اســت كــه اختصــاص بــه آن مســاله اذن گــرفتن كودكــان بــالغ و نابــالغ بــه هنگــام ورود بــه اطاقهــايى

  والدين دارد. 
هــاى كــه مــردم در ايــن موقــع معمــولا لباس  ٢«ظهيــرة» بــه معنــى نيمــروز و حــدود ظهــر اســت

پنهــانى   ايــن ســه وقــت، ســه وقــت  ٣كننــد.آورند و گاه مرد و زن با هم خلــوت مــىرويى خود را در مى
ــمْ ــوْراتٍ لكَُ ــلاثُ عَ ــت «ثَ ــما اس ــراى ش ــى ب ــادهو خصوص ــل از م ــورة» در اص ــه  ». «ع ــار» ب «ع

جا كــه آشــكار شــدن آلــت جنســى مايــه عيــب و عــار اســت در لغــت عــرب معنى«عيب» است و از آن
  ٤به آن عورت اطلاق شده.

ــه معنــى شــكاف در ديــوار و لبــاس و ماننــد آن نيــز آمــده اســت ــه  ٥كلمــه«عورة» گــاه ب و گــاه ب
باشد و به هرحــال اطــلاق كلمــه عــورت بــر ايــن اوقــات ســه گانــه بــه خــاطر آن معنى مطلق عيب مى

كننــد و است كه مردم در اين اوقات خود را زياد مقيــد بــه پوشــانيدن خــويش ماننــد ســاير اوقــات نمــى
وادار هــا را  اســت ايــن دســتور متوجــه اوليــاى اطفــال اســت كــه آنيك حالت خصوصى دارنــد. بــديهى

انــد تــا مشــمول تكــاليف الهــى هــا هنــوز بــه حــد بلــوغ نرســيدهبه انجام اين برنامه كنند، چــرا كــه آن
  ٦.باشند و به همين دليل مخاطب در اينجا اولياء هستند

شــود و كلمــه «الــذين» كــه آيه هم شــامل كودكــان پســر و هــم كودكــان دختــر مــى  اطلاق  ضمناً
فهــوم آيــه نيســت، زيــرا در بســيارى از مــوارد ايــن تعبيــر بــه براى جمع مذكراست مــانع از عموميــت م

گونــه كــه در آيــه وجــوب روزه تعبيــر بــه «الــذين» گــردد همانعنوان تغليب بــر مجمــوع اطــلاق مــى
انــد و گويــد كــه بــه حــد تميــز رســيدهاســت آيــه از كودكــانى ســخن مــىشده و منظور عموم مسلمانان
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بــر ايــن اســت كــه ايــن انــدازه گــرفتن خــود دليــلدهنــد، زيــرا دســتور اذن مســائل را تشــخيص مــى

   ١چه؟ فهمند كه اذن گرفتن يعنىمى

اســت و چــون بــه صــورت «طــواف» بــه معنــى گــردش دور چيــزى  واژه«طوافون» در اصل از ماده
كُمْ باشــد و بــا توجــه بــه اينصيغه مبالغه آمده بــه معنــى كثــرت در ايــن امــر مــى كــه بعــد از آن«بَعْضــُ

شــود كــه در غيــر ايــن ســه وقــت شــما مجــاز هســتيد بــر گــرد ه مفهوم جمله اين مىبَعْضٍ» آمد  عَلى
يكديگر بگرديد و رفت و آمد داشــته باشــيد و بــه هــم خــدمت كنيــد. ايــن تعبيــر در حقيقــت بــه منزلــه 

رفــت و  بيان دليل براى عدم لزوم اجــازه گــرفتن در ســائر اوقــات اســت، چــرا كــه اگــر بخواهنــد مرتبــاً
   ٢شود.در هر بار اذن دخول بخواهند كار مشكل مى آمد داشته باشند و

  

  تربيت و آموختن آداب اسلامي به فرزند 

لــذا ايــن آيــه احكــام فرزنــدان بــالغ را  ؛گيــري از گنــاه در احكــام الهــي نهفتــه اســتسياســت پيش
  كند:كند و بر مسألة عفت خانواده تاكيد ميبيان مي

ــهُ «وَ إِذا بَلَــغَ الْأَطفْــالُ  ــبْلِهِمْ كَــذلِكَ يُبَــيِّنُ اللَّ تَأْذَنَ الَّــذينَ مِــنْ قَ ــا اســْ تَأْذِنُوا كَمَ ــمَ فَلْيَســْ مِــنكُْمُ الْحُلُ
   ٣لكَُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حكَيمٌ».

آمــده اســت و كنايــه از بلــوغ اســت كــه معمــولا بــا يــك واژه«حلم» بر وزن «كُتُب» به معنى عقل
انــد «حلــم» بــه معنــى رؤيــا و خــواب ديــدن اســت و چــون ست و گاه گفتهجهش عقلى و فكرى توام ا
شــود ايــن واژه بــه هــا مــىبيننــد كــه ســبب احــتلام آنهايى در خــواب مــىجوانان، مقارن بلوغ، صحنه

  ٤ عنوان كنايه در معنى بلوغ به كار رفته است.
اســت، زيــرا كودكــان نابــالغ متفــاوتشود كه حكــم بالغــان بــا اطفــال نابــالغ  از آيه فوق استفاده مى

هــا بــا زنــدگى طبق آيه قبــل تنهــا در ســه وقــت موظــف بــه اجــازه گــرفتن هســتند، چــون زنــدگى آن
اســت كــه اگــر بخواهنــد در همــه حــال اجــازه بگيرنــد مشــكل خواهــد آميختــه  پدران و مادران آن قدر
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ولــى نوجوانــان بــالغ  ؛دههــا هنــوز بــه طــور كامــل بيــدار نش ــبود و از اين گذشته احساســات جنســى آن
طبق اين آيه كه اذن گرفتن را بــه طــور مطلــق بــراى آنهــا واجــب دانســته موظفنــد در همــه حــال بــه 

اســت كــه پــدر و مــادر در ايــن حكــم مخصــوص بــه مكــانى  ١.هنگام ورود بر پــدر و مــادر اذن بطلبنــد

  كنند.جا استراحت مىآن

اشــاره بــه بزرگســالان اســت كــه در همــه حــال بــه   لِهِمْ»كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذيِنَ مِنْ قَــبْ«  جملــه 

هنگام وارد شدن در اطاق مؤظف بــه اجــازه گــرفتن از پــدران و مــادران بودنــد، در ايــن آيــه افــرادى را 
  ٢اند هم رديف بزرگسالان قرار داده كه موظف به استيذان بودند.كه تازه به حد بلوغ رسيده

  

  مادر دليل استيذان فرزندان از پدر و 

كن ساختن يك مفسدة اجتماعى مانند اعمال منافى عفت تنها توسل به اجراى حدود و تازيانه  براى ريشه
زدن منحرفان كافى نيست، در هيچ يك از مسائل اجتماعى چنين برخوردى نتيجه مطلوب را نخواهد داد، 

هاى طفى و همچنين آموزش اي از آموزش فكرى و فرهنگى آميخته با آداب اخلاقى و عابلكه بايد مجموعه
صحيح اسلامى و ايجاد يك محيط اجتماعى سالم ترتيب داد، سپس مجازات را به عنوان يك عامل در  

  ها استفاده نمود. كنار اين عوامل در نظر گرفت و از ان به عنوان ضمانت اجرايي اين آموزش 
تازيانــه مــردان و   اســت از مجــازاتبه همــين دليــل درآيــات ســوره نــور كــه در واقــع ســوره عفــت

ازدواج ســالم، رعايــت  شــرايطكنــد و بــه مســائل ديگــر ماننــد فــراهم آوردن زنــان زناكــار شــروع مــى
چرانــى، تحــريم مــتهم ســاختن افــراد بــه آلــودگى ناموســى و بــالآخره حجاب اســلامى، نهــى از چشــم

  دهد. اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران گسترش مى
 كودكان بالغ نيز مؤظفنــد در هــر وقــت بــدون اجــازه وارد نشــوند، حتــى كودكــان نابــالغ كــه مرتبــاً

نزد پدر و مادر هستند نيز آمــوزش داده شــوند كــه لا اقــل در ســه وقــت (قبــل از نمــاز صــبح و بعــد از 
  پردازند) بدون اجازه وارد نشوند.نماز عشاء و هنگام ظهر كه پدران و مادران به استراحت مى

شــود و بــا ســفانه امــروز كمتــر رعايــت مــىأاســت هــر چنــد متاين يك نوع ادب وتربيــت اســلامى
آن را بيان كرده است، گر چــه ظــاهر آيــه وجــوب رعايــت ايــن حكــم اســت حتــى   كه قرآن صريحاًاين

 
 .٥٤٢، ص ١٤. همان، تفسيرنمونه، ج ١
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آن را مســتحبّ بــدانيم بــاز بايــد از آن ســخن گفتــه شــود و جزئيــات آن مــورد بحــث قــرار   اگر فرضــاً
  ١گيرد.

كننــد كــه كودكــان ســر از ايــن مســائل در چــه بعضــى از پــدران و مــادران فكــر مــىبر خــلاف آن
شــوند ثابــت شــده اســت كــه كودكــان روى ايــن آورند و خدمتكاران نيز در اين امــور باريــك نمــىنمى

انگــارى پــدران و مــادران و بــر خــورد كودكــان شــود ســهلمساله فوق العاده حساسيت دارند و گاه مــى
هــاى روانــى بايســت آن را ببيننــد سرچشــمه انحرافــات اخلاقــى و گــاه بيماريهايى كــه نمــىبه منظره

  شده است.
اي از برخي افراد اعتراف دارند كــه بــر اثــر بــى تــوجهى پــدران و مــادران بــه ايــن امــر بــه مرحلــه

تحريك جنسى و عقده روانى رســيده بودنــد كــه عــداوت شــديد پــدر و مــادر در ســر حــد قتــل! در دل 
جــا اســت كــه ارزش ها نيــز شــايد تــا مــرز انتحــار پــيش رفتــه بودنــد! اينا پيدا شده بود، و خود آنهآن

انــد شــود كــه مســائلى را كــه دانشــمندان امــروز بــه آن رســيدهو عظمت اين حكم اسلامى آشــكار مــى
پــدران و مــادران بايســتي ايــن گونــه  از چهارده قــرن پــيش در احكــام خــود پــيش بينــى كــرده اســت.

(ص)  را جــدى بگيرنــد و فرزنــدان خــود را عــادت بــه گــرفتن اجــازه ورود بدهنــد. پيامبراســلام مســائل

بِيُّ فِــي الْمَهْــدِ يَنْظُــرُ إِلَيْهِمَــا امرَْأتََــهُ الرَّجُــلُ يُجَامعَِ وَ أَنْ  إِيَّاكُمْ«  فرمــود: مبــادا  ٢».وَ الصــَّ

  شويد! به هم نزديكنگرد كه كودكى در گهواره به شما مىدر حالى
ــا  ــارزه ب ــت عمــومى و مب ــريم، مطــرح شــده مســالة عف ــرآن ك ــات ق ــه در آي ــرين مســالة ك مهمت

اســت كــه در ابعــاد مختلــف مــورد بررســى قــرار گرفتــه، آيــات مــورد بحــث نيــز هرگونه آلودگى جنسى
كنــد و آن به يكى از امورى كــه بــا ايــن مســاله ارتبــاط دارد پرداختــه و خصوصــيات آن را تشــريح مــى

اســت كــه مــردان و همســران ن گرفتن كودكان بالغ و نابالغ بــه هنگــام ورود بــه اطــاق هــايىمسأله اذ
ــوت كــرده باشــند. ا ــا شــان ممكــن اســت در آن خل ــه لبــاس خــواب و ي ــد ب ز آن جــا كــه توجــه فرزن

ي تحريكــات جنســي را كنــد و زمينــهوضعيت خــاص والــدين در رخــت خــواب، ذهــن او را درگيــر مــي
اجــازه  خداونــد، دســتور داده كــه كودكــان بايــد هنگــام ورود بــه اتــاق پــدر و مــادرســازد، فــراهم مــي

  بگيرند.
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بــه طريــق اولــي  فرزنــدان بــالغ بــه نســبت كــرد، مواظبــت بايــد نابــالغ كودكــان بــه نســبت وقتــى
 و اســت مــادر و پــدر فكــر بــه هــم گونــه مســائل، ايــن در قرآن كــريم .داد انجام را  مواظبتى بايد  چنين

 ازدواج بــه را مجــردان كــه دهــدمــى  دســتور  مــادر  و  پــدر  بــه  نــور  ســوره  ٣٢  آيــه  ن طبقچو.  فرزند  هم
 رفــتن بــراى كــه دهــدمــى  دســتور  فرزنــدان  بــه  نــور  ســوره  ٥٩  و  ٥٨  آيــات  در  ديگر  طرف  از  و  درآوريد

  . بگيرد اجازه بايد مادر و پدر نزد
هســت نكــات ظريــف را   هــا  انســان  وجــود  كــه در  نيرومنــد  ىغريــزه  ايــن  كريم با توجه بــه  قرآن 

  مطرح كرده است كه در ذيل به آنها اشاره مي شود:

 از  هــم  حلــيم  و  اســت  ســكون  و  آرامــش  و  بردبــارى  معنــاى  بــه  جمع حلــيم،حُلُم»«  گرچه واژة  .١

 كــه بچــة بــه امــا و. دارد آرامــش هــاســختى برابــر در كــه گوينــدمــى كسى به حليم.  است  ريشه  همين
ــودكى دوران هيجــان از ــارج ك ــده خ ــه نســبى آرامشــى و ش ــت يافت ــى اس ــدم ــه گوين ــه او ك  دوران ب

 بــه را »الحُلُــمَ يَبْلُغُــواْ لَــمْ الَّــذيِنَ« تعبيــر مفســرين اينكــه  رســدمــى  نظــر  به  .است  رسيده  «حُلُم»

 جنســى بلــوغ از قبــل بــه مربــوط تعبيــر ايــن بلكــه جــاي تأمــل دارد. انــد كرده  معنا  جنسى  بلوغ  معناى

  ١باشد. شده مميز بچة و باشد  رسيده تمييز حالت به بچه كه  استزمانى و

ــر .٢ ــنكُم» تعبي ــارت« در «مِ ــذيِنَعب ــمْ الَّ ــواْ لَ ــمَ يَبْلُغُ ــنكمُ الحُلُ ــايد »مِ ــن ش ــب اي  را مطل

 اجــازه  بايــد  بــاز  ولــى  انــد  نزديــك  شــما  بــه  بســيار  و  هســتند  شما  از  ها  بچه  اين  اين  چه  اگر  كه  برساند
 خــود بــا مــادر و پــدر  بــود  ممكــن  آمــدتعبيــر«مِنكُم» نمــى  اگــر  كــه  هســت  هــم  احتمــال  ايــن.  بگيرند

 نــه كــرد مواظبــت بايــد فاميــل و همســايه هــاى بچــه مثــل ديگــران هــاى بچــه بــه نســبت بگوينــد
 نســبت حتــى كــه كنــد اشــاره خصــوص بــه خواهــد  تعبيــر«مِنكُم» مــى  آوردن  با  ولى  خودمان  هاىبچه

  باشيد. داشته جنسى مواظبت بايد خودتان هاىبچه به

 از موقــع ســه در بايــد انــد نرســيده حلــم ســن بــه هنــوز كــه هــايى بچه نور، سوره ٥٨ آيه طبق  .٣

 تمييــزِ ســن از قبــل حتــى مــادر و پــدر كــه فهمــيممــى قــرآن دســتور ايــن از. بگيرنــد  اجازه  مادر  و  پدر
 طبــق كــه اســت جالــب حتــى. دهنــد يــاد را بــد و خــوب خــود فرزنــدان بــه حــدى،  تــا  بايــد  فرزندشان

 هنــوز  كــه  فرزنــدانى  چنــين  اگــر  كــه  شــودمــى  اســتفاده  »لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُنــاحٌ بَعْــدَهُنتعبير«
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 مرتكــب  اشــتباهى  واقــع  در  و  انــدكرده  گنــاه  كننــد  تخطــى  دســتور  ايــن  از  اندنرســيده  هــم  حلم  سن  به

 قــرآن ديگــر آيــات و مطلــب ايــن نيســت. از اخــروى عقوبــت حــد در هــاآن اشــتباه چنــد هــر اندشــده
  است: مرحله چند شامل زندگى طول در انسان تكليف كه گرفت نتيجه توانمى

   ١تمييز. از قبل و  كودكى دوران .١
   .٢جنسى بلوغ از قبل و  تمييز دوران .٢
   .٣جنسى بلوغ به  رسيدن دوران .٣
   .٤فكرى و عقلى بلوغ به  رسيدن دروان .٤
   ٥جسم. و فكر  كمال دوران .٥
 و  اســت  متفــاوت  زنــدگى  طــول  در  انســان  تكليــف  كــه  فهميــد  تــوانفــوق مــى  مراحــل  به  توجه  با
 نيــز تمييــز از قبــل زمــان حتــى رســد مــى نظــر  بــه.  اســت  متغير  هم  تكاليفش  انسان  كمالات  به  نسبت
 وقــت  ســه  در  كــه  بگيرنــد  يــاد  بايــد  هابچــه  وقتــى  نــور)  ســوره  ٥٨(  آيه  طبق.  نيست  تكليف  بى  انسان،

  رساند.مى را تكليف نوعى مطلب اين خود بگيرند اجازه مادر و پدر از
 بتــوان شــايد. آورد بدســت تكليــف ســن از جديــدى تصــور بتــوان شــايد مطلــب ايــن بــه دقــت بــا

. دارد  متعــددى  تكــاليف  مختلــف  ســنين  در  انســان  بلكــه  ؛نيســت  مشــخص  ســن  يك  تكليف  سن  گفت
 نرســيده  تمييــز  زمــان  بــه  اگــر  حتــى  شــودمــى  شــروع  فهمــدمــى  انسان  كه  زمانى  همان  از  تكليف  سن
 ســنش  چــه  هــر  گونــههمــين  و  كنــدمــى  پيــدا  تــرىبيش  تكــاليف  رســدمــى  تمييز  سن  به  كه  بعد.  باشد
 مكلــف ســن بــا نمــاز بــه شــدن مكلــف ســن كــه گفــت بتــوان شــايد  حتــى.  شودمى  ترمكلف  برود  بالا 

اســت. چــرا كــه در انجــام تكليــف قــدرت شــرط اســت بنــابراين اگــر بــه ســن   متفــاوت  روزه  بــه  شدن
تكليف نماز رسيده باشــد و تــوان انجــام روزه را نــدارد شــرط قــدرت از او ســلب شــده اســت از ايــن رو 
مي توان گفت كه سن تكليــف در احكــام بــا توجــه بــه شــرط اســتطاعت و قــدرت مــي توانــد متفــاوت 

  باشد.  
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 كــه اســتزمــاني ســه اســت شــده بيــان نــور) ســوره ٥٨آيــه(  در  كــه  زمــاني  سه  رسدمى  نظر  به  .٤

 حتــى  و  باشــد  هــم  كمتــر  يــا  بيشــتر  توانــدمــى  وقــت  ســه  ايــن  ولى.  مادراست  و  پدر  خلوت  زمان  طبيعتاً
 خلــوتش اوقــات كنــدمــى كــار هاشــب كــهشخصــى مــثلا باشــد متفاوت مختلف، افراد براى  استممكن

 قــرآن  آيــات  برخــى  كــه  فهميــد  تــوانمــى  جــاهمــين  از.  دارد  فــرق  اســت  شــده  بيان  آيه  در  كه  آنچه  با
 بــه  باتوجــه  هرحــال  بــه.  تغييــرداد  را  هــاآن  شــرائط  بــه  توجــه  بــا  تــوانمــى  بلكــه  نيست  محض  تعبدى

 تــوانمــى  اســت  شــده  مشــخص  لَّكُــمْ»  عَــوْرَاتٍ  تعبير«ثَلَــاثُ  سوره نــور بــا  ٥٨  آيه  در  حكم  علت  كهاين
 در  اتفاقــا.  شــد  خواهــد  بــار  آن  بــر  زمــان  همــان  در  حكــم  بــود  ديگرى  زمان  در  علت  اين  اگر  كه  فهميد
 بقــره) ســوره ١٨٥( آيــه در مــثلا شــده اســت اشــاره تغييــرات ايــن نيــز قــرآن آيــات از ديگــرى مــوارد

رَ  بِكُــمُ  اللَّــهُ  يُرِيــدُ«:  فرمايــد  مــى  كنــد  مى  صحبت  مسافر  روزه  از  وقتى  بِكُــمُ يُرِيــدُ  لَــا  وَ  الْيُســْ

  را. شما مشقت و دشوارى نه خواهدمى را شما  راحت و  آسانى خدا  يعنى  »الْعسُْرَ

ــاره ــه اش ــه ب ــتن روزه اينك ــه داش ــاهر در گرچ ــك ظ ــوع ي ــختگيرى ن ــا اســت محــدوديت و س  ام
 . مادى لحاظ از هم و معنوى نظر از هم باشد،مى انسان آسايش و  راحتى سرانجامش

 حاكمان   فرمان  مانند  الهى  هاىفرمان  كه  باشد  اشاره  نيز  نكته  اين   به  است   ممكن  جمله  اين

 آسانترى  وظيفه  باشد  داشته  شديد  مشقت   آن  انجام  كه  مواردى  در  بلكه  نيست،  ستمگر

 ناتوان   افراد  و  مسافران   و  بيماران  از   دارد  كه  اهميتى  تمام   با  را  روزه  حكم  لذا  شود،مى  قائل

  ١. است  برداشته

  شريفهاحتمالات برداشت از آيه 
كــه اســت نــه مولــوياين است كــه اجــازه گــرفتن كودكــان نابــالغ، تكليــف تمرينــي  احتمال اول:

مستلزم ثواب و عقاب اخروي باشــد.برخي بــر ايــن باورنــد كــه بــا توجــه بــه ادلــه رفــع قلــم از صــبي از 
ظهور صيغه امر بايد دست بر داشت و در واقع خطــاب امــر، متوجــه والــدين اســت كــه بــه آمــوزش بــه 

  ٢زندان و امر به اجازه گرفتن تكليف شده اند.فر

 
  .٦٢٧ ص، ،١. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج ١
  .٥٠٥، ص ٣. انصاري، موسوعة احكام الاطفال و ادلتها، ج٢



٨٢  ١٣٩٩پاييز و زمستان ـ  يازدهم و دوازدهمـ شماره   سومسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

اســت كــه بــر وجــوب اجــازه گــرفتن كودكــان ايــن اســت كــه صــيغه امــر مولــوي احتمــال دوم:

  ١نابالغ دلالت دارد.

اســت امــا بــه دليــل ادلــه رفــع قلــم از كــه صــيغه امــر مولــوي و شــرعياين اســت احتمال سوم:

  غ حكم مي دهد.صبي، به استحباب اجازه گرفتن كودكان غير بال
روح ادلة رفع قلم از صبي امتنــان و برداشــتن عــذاب از كودكــان اســت بــه همــين دليــل و نيــز بــه 

ــا سازگاراســت و دليــل اصــالة المولويــة در متــون دينــي ــا ادلــه رفــع قلــم از كودكــان، ن احتمــال دوم ب
احتمــال ســوم تعــين مــي اســت بنــابرين شود زيرا ادله رفع قلم، حــاكم بــر ادلــه اجــازه گــرفتنباطل مي

شــود آن ســبب عــذاب اخــروي نمــياســت و تــركيابد يعني اجازه گرفتن بر كودكــان نابــالغ، مســتحب
اســت بــراي ورود اســت. نتيجــه آنكــه بــر كودكــان نابــالغ مســتحبولي انجام آن مستلزم ثواب اخــروي

  ٢به خلوت گاه والدين اجازه بخواهند و اجازه خواستن بر افراد بالغ واجب است.

اطــلاق آيــه و نيــز عموميــت منــاط ايــن حكــم و اطمينــان بــه الغــاي خصوصــيت، همــه كودكــان 
  سازد.نابالغ «اعم از فرزندان همسايه، فاميل،آشنايان و...» را مشمول اين حكم مي

فرمايــد: ايــن دســتور بــه علــت آن اســت قرآن كريم در تعليل اجازه گرفتن در ايــن ســه وقــت مــي
شــود، بنــابراين هــر زمــان ديگــري نيــز اگــر عــورت محســوب ســوب مــيكه اين سه وقت، عــورت مح

  .حكم خواهد بودشود، مشمول اين
از طرف ديگر، فرزندان، حتــي اعمــالي ماننــد بوســيدن يــا در آغــوش گــرفتن را هــم نبايــد شــاهد  

 شــاهد  فرزنــدان نبايــد  .نيســتندهــاي، هــم بســتريشــده، هميشــه زمــانباشند؛ زيرا اين اوقات مشخص
البتــه بيــان ايــن اوقــات، بــه معنــاي حرمــت زمــاني ايــن اوقــات و آزاد بــودن اوقــات ؛  ابط باشندرو  اين

ــدين باشــد)  ديگر(حتــي اگــر در آن اوقــات، اعمــالي انجــام شــود و در اوقــات ديگــر، روابطــي بــين وال
هــاي خــود كــه در اوقــاتي كــه والــدين، مشــغول اســتراحت هســتند و لبــاس اســتبلكه مراد اين  ؛نيست

داشــته باشــند، نبايــد ي اســت بــا هــم روابط ــدر آورده اند يا لباس نازكي بر تــن دارنــد و ممكــن  را از تن

عَبْــدِ قُلْــتُ لِــأَبِي«  :پرســيد  (ع)  آمده كــه فــردي از امــام صــادقدرحديثي  ٣كودكان برآنان وارد شوند.
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ــهِ تَأْذِنُ عَلَــى اللَّ پــدرش بايــد از او اجــازه آيــا مــرد بــراي وارد شــدن بــر  »أَبِيــهِ(ع) الرَّجُــلُ يَســْ

تْ أمُِّــي عنِْــدَهُ إِنَّمَــا « فَقالَ::  بگيرد؟ امام فرمود تَأْذِنُ عَلَــى أَبِــي وَ لَيْســَ نَعمَْ قَــدْ كُنْــتُ أَســْ

قَــالَ مَــا لَــا أُحِــبُّ « »،هِيَ امرَْأَةُ أَبِي تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَناَ غُلاَمٌ وَ قَــدْ يَكُــونُ مِــنْ خَلْوَتِهِمَــا

نجأََهمَُا عَلَيْهِ وَ لَا يُحِبَّانِ ذلَِكَ مِنِّــيأَنْ أَفْ وَبُ وَ أَحْســَ لَامُ أصَــْ بلــه، مــن هــم بــراي   ١».الســَّ

كــه مــادرم فــوت كــرده بــود و پــدرم همســري اختيــار كــرده ورود بر پدرم اجازه مــي گــرفتم، در حــالي
هــا را دوســت ندارنــد آنشــان رفتــاري داشــته باشــند كــه هــا در خلــوتبود و من نوجوان بودم. شايد آن
هــا هرگــز ايــن رفتــار مــرا دوســت ندارنــد. راه درســت، اجــازه گــرفتن و در آن حين، غافلگير كــنم و آن

  .سلام كردن است
ــدين،  ــرفتن وال ــرار گ ــاهده ق ــورد مش ــامطلوب م ــأثير ن ــه ت ــز ب ــان ني ــايي در زمانروان شناس ه

اگــر   :زمينــه چنــين مــي نويســد  ، از سوي كودكــان اشــاره كــرده انــد. فرويــد در ايــنيكديگر  يخصوص
ــاط جنســي بزرگســالان را ببيننــد (كــه ايــن اتفــاق، بــه خــاطر اعتقــاد  كودكــان در ســنين پــايين، ارتب

هــا هــيچ تعبيــري بــراي ايــن آيــد) آنفهمنــد، پــيش مــينميترها مبنــي بــر ايــن كــه كودكــان،  بزرگ
يعنــي آن را بــه عنــوان  عمل ندارند، جز ايــن كــه عمــل را نــوعي ســوء رفتــار يــا تجــاوز، تصــور كننــد؛

يك امــر ساديســتي مــي فهمنــد. روان كــاوي، نشــان داده اســت كــه شــكل گيــري چنــين تفكــري در 

  ٢كودكي، زمينه مساعدي را براي ايجاد تمايلات ساديستي در بزرگسالي ايجاد مي كند.

  

  تحليلي بربايدها و نبايدهاي مسائل جنسي فرزندان 
 گذراند، مي  روزگار  آن  در  نشدن  غوطه ور  واضح تر  تعبير  به  شايد  و  آن  از  گريز   و  جنسي  مسائل  رؤياي  در  بشر
 ابزار   و  طريق  هر  به   آن   نمودن  شعله ور  در  همواره  ديگر  ايعده  طرفي  از  و   آن  كردن   نابود  پي  در  ايعده

 گذردمي  آن   نمودن  نابود  آرزوي  از  زمان  چه  هر   اما«  كندمرز استفاده مي  و  حدبي  شهوتراني  تا حد  ممكن
 فريفتگي  و  جنسي  مظاهر  از  كوشندمي  هاستقرن  هند  در  شود.مي  مشاهده  آن   از   واژگونه تري  تعبيرهاي
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 شوند  خلاص  جنسي  مسائل  از  خواهندمي   هاآن  شده اند،  غوطه ور  آن  در  گذشته  از  بيشتر  ولي  بكاهند  زنان

   ١.»است شده مسائل  همين مشغول ذهن شان تمام بينندمي ولي

 نــداده قــرار بــرايش فــراري راه آفــرينش چرخــة كــه گريزنــدمــي چيــزي از اســتواضــح آن دليــل
 بــين  و  آفريــده)  مــاده  و  نر(مخــالف  جــنس  دو  از  را  موجــودات  يكليــه  هــاينســل  حفــظ  خداونــد  است،

 قــرآن و نمــوده فــراهم ديگــري جــذب بــراي دلفريبــي يكــي جســم در حتــي محبت؛  و  علقه  هم  دو  آن

هَواتِ حُــبُّ لِلنّــاسِ زُيّــنَ« :كنــدمــي يــاد نفساني محبّت به آن از  كريم  و ٢.»النِّســاء مِــنَ الشــَّ
 جــاي انســان در جنســي غريــزه وجــود اصــل دانــد،مــي مقدسّــي امــر) ازدواج( را آن صــحيح بــه تعبيــر

 شــودمــي موجــب را  تمنّيــاتي  و  دارد  تجلّيــاتي  بشــر  حيــات  از  مختلــف  مراحــل  در  اينكــه  و  نيســت  انكار
 دارد: وجود ديدگاه سه آن اعمال طريقة در امّا نيست، بحثي
  آن. كامل كنترل و . منع١
 آن. نمودن قانونمند  و . تعديل٢

    ٣بي بندوباري.  و مطلق آزادي .٣

  

 هابررسي وتحليل ديدگاه

 گردد ومي  بر  كاتوليك  مسيحيت  به  آن  ريشه  كه  است،  آن  از  فرار  و  غريزة جنسي  مهار:  ديدگاه اوّل

 خداوند  خدمت  به  توان  تمام  با  مجرد،  شخص.  است  پسنديده  امري  ازدواج  از  گزيدن  دوري  و  تجرد  و  عزوبت

 ٤. سازدمي)  س (  مقدس   مريم  و)  ع(  عيسي  شبيه   را  خود   زندگي،  و  دنيوي  هايمشغله   كردن   كم  با  و  رسدمي
 عزوبت  چون.  است  ازدواج  عدم  و  بتوليت  عزوبت،  عمل  بهترين  كند،كنترل  را  خود  شهوت  بتواند  اگركسي

  آلوده و كنند حفظ را خود  طهارت و پاكي توانندنمي كه افرادي براي پس. است بهتر ازدواج از خداوند، نزد
 و  ارضا  فكر   به  انسان  ازدواج،  در  چون  است؛  ترخوب  نكنند،  ازدواج  اگر  ولي  است؛  خوب  ازدواج  شوند،مي
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 پروردگار   رضـاي   تحصيـل  پي  در   پيوستـه  متـزوج  غير  شخـص  كهدرحالي  همسراست؛  رضاي  تحصيل

  ١. است

ــتدلال و ــاآن اس ــردن ازدواج ه ــيح حضــرت نك ــود) ع( مس ــان و ب ــودن ازدواج از مســيحي راهب  نم
 را زن كــه اســت آن نيكــو را «مــرد در فــراز ازبيانــات پــولس رســول چنــين آمــده اســت: ٢.شــدند منــع

 امّــا ٣؛بماننــد»  مــن  مثــل  كــه  اســت  نيكــو  را  ايشــان  كــه  گــويممي  زنان  بيوه  و  مجردين  نكند، به  لمس

  كه: زيرا افتاد حمايت و رونق از نظريه اين سرعت به آن بودن بي پايه خاطر به
ــياري اوّلا،  ــايتلاش  از بس ــي ه ــراي آدم ــدگي، ب ــه زن ــا ب ــر خ ــود ط ــين وج ــزه هم ــت غري  و اس

  انسان به وديعه نمي گذاشت.در ذات  را آن خدا بود پليد آدمي در آن وجود چنانچه

ــا،  ــل ثاني ــه مي ــاء ب ــاد و بق ــرآن در كــه نســل، ازدي ــه ق ــوالِ تَكــاثرٌُفِي«شــده اشــاره آن ب  الأم

  .است فطري ميلي انسان در  ٤.»وَالأَولاد

  ٥.شده بسياري عدة در  رواني و  روحي  بيماريهاي موجب آنترك ثالثا، 

 و الهــي ســنّت هــاي  از  يكــي  اســت،  آن  كــردن  منــدضــابطه    و  تعــديل  بــه  قائل  كه  دوّم:  ديدگاه

ــايف از ــاء وظ ــوده انبي ــلام و ب ــداري آن از اس ــي طرف ــدم ــراي و كن ــي ب ــول از تخطّ ــوابط و اص  آن ض
 است. نموده  وضع مقرراتي

 رهــايي  بــه  توصــيه  و  كنــدنمــي  تعريــف  آن  بــراي  ضــابطة  و  بنــد  و  قيــد  هــيچ  كــه  :سوم  ديدگاه

 بنــدي  و  قيــد  و  زمــان  بــدون  جــايي  هــر  در  كــه  آدمــي  فضــولات  دفع  به  نياز  مثل  را  آن  و  دارد  آنكامل

 امــروز و ٦فرويديســم عقايــد در و غــرب دنيــاي در مظــاهرآن و دانــدمــي شــود تخليــه  بايــد  آمــد،  پيش

 شود. مي ديده آمريكا در  ٧هافمنيست در

 
  .٦٨المسيحية، ص   و اليهودية الشرايع في الزواج محمد، نظام سرور، . سكري ١
  .٦٢٨، ص،١٩آثار، جمجموعه. مطهري، مرتضي،  ٢
  .٦١مهاجري، ص  مسيح  و انصاري باقر محمد مسيحيت، اينار،جهان . مولند، ٣
  .٢٠ . حديد/ ٤
  .٢٠ص كودكان، جنسي . قائمي، علي، مسائل ٥
  . ٤٤٨. دژكام، علي، تفكر فلسفي غرب، ص  ٦
  ٤. دژكام، علي، تفكر فلسفي غرب، ص  ٧
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 چيستي غريزه

  شده   داده   قرار   بشر  در  الهى  حكيمانه  مشيّت   اساس   بر  كه  استتمايلاتى  نيرومندترين  از:  است  عبارت:  غريزه
 اذهان  و  افكار ديرباز، از كه است مهمّى مسائل از يكى آن، ارضاى چگونگى و غريزه اين به پاسخگويى و

 مرتاضان   و  اروپا  شده  تحريف  مسيحيّتِ  پيروان  از  گروهى  ١است.   داشته  معطوف  خود  به  را  انديشمندان

 خويشتن   عمل،  اين  با  كه  پندارندمى  چنين  اند. آنانپيموده   تفريط  راه  و  شده  آن  كامل  سركوب  خواستار  هندى

 و پيروان  و فرويد  مانند  اىدسته  مقابل،  در  ٢. اندرسيده انسانيّت  حقيقى  كمال  به  و  رهانيده  حيوانيّت بند  از  را

 كسى  سعادتمند  آنان  نظر  از.  انددانسته   مادّى  لذايذ  جلب  در  را  سعادت  لذّت،  اصالت  عنوان  تحت  همفكرانش
 آنان.  نشناسد  رسميّت  به  را  محدوديّتى  هيچ  مسير  اين  در  و  بگذارد  آزاد  را  خود  جنسى  غريزه  كه  است

 جنسى   خواهشهاى  محدوديت  و  ناكامى  سركوبى،  در  را  روانى  بيماريهاى  و  هاعقده  همه  ريشه  همچنين،

  ٣. كنندمى جستجو

 و  آزادى  ديگــر  ســوى  از  و  دانــدمــى  مــردود  را  جنســى  غريــزه  قمــع  و  قلــع  ســويى  از  اســلام  مكتب
 انســان  حيــوانى  لــذّتهاى  واشــباع  غرايــز  ارضــاى  بــه  اســلام.  كنــدمــى  محكــوم  را  آن  گســيختگى  لجام

ــال ــه كم ــوازم از را آن و دارد را توجّ ــعادت ل ــى س ــد،م ــى دان ــذّت ول ــل را ل ــعادت اص ــه و س  ريش
 غرايــز  ايــن  بايــد  مــا.  نيســت  عبــث  و  لغــو  هســت،  شــهوانى  غرايــز  مــا  در  اگــر  .شناســدنمى  خوشبختى

. دارنــد  حظّــى  يــك.  دارنــد  حقّــى  يــك.  دارنــد  حــدّى  يــك.  كنيم  اشباع  طبيعى  احتياج  حد  در  را  شهوانى

 مخلوقــات  و  موجــودات  تمــام  در  جنســي  وغريــزه  تمايــل  ٤بــدهيم.  بايــد  خودشــان  اندازه  به  را  اينها  حظّ

 نــر جــنس دو از را عــالم موجــودات  همــه  خداونــد  كــه  اســتالهــي  قــدرت  نشانه هــاي  بارزترين  از  يكي

يءٍ  كُــلِّ  وَمِــن«  است  آفريده  ماده  و : فرمايــدمــي  هــم  انســان  خصــوص  در  ٥.»زَوجَــين  خَلَقنــا  شــَ

    ٦.»ازَواجاً  اَنفسُِكُم مِن  لَكُم خَلَقَ أَن آياتِه  ومَِن«

 
  . ١٦٧. و نيز.ر.ك: به آيين ما(اصل الشيعه) ص ١١٢. الهام نيا و همكاران، اخلاق اطلاعاتي، ص  ١
  . ٤٩ -٤٠ ص مهاجرى،  مسيح  و انصارى محمدباقر مسيحيتّ، ترجمه جهان مولند،  . انيار ٢
  . ٨٥ -٥٥ ص آريانپور، . ح. ا  فرويديسم، : . ٣
  . ١١٢ ص معنوى،  . مطهري، مرتضي، گفتارهاى ٤
  نموديم. خلق ) ماده و نر( گونه دو) موجودي(شيء  هر از ما . و٤٩ ذاريات/.  ٥
  بيافريد.   جفتي  خودتان  جنس از  شما براي كه است آن خداوند نشانه هاي از . و٢١. روم/ ٦
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 جنســي ارتبــاط كــه  نمايــد  حفــظ  را  موجــودات  حيــات  رشــته  توانــدمــي  وقتــي  زوجيت  جهان  اين  و 
 موجــودي  هــيچ  در  آن  از  تخلّــف  كــه  باشــد  قــوي  بايــد  كشــاننده  نيــروي  آنقدر«و  گردد  برقرار  آنها  ميان

 مســائل واســطه بــه شناســي زيســت بُعــد  از  انســان  در  جنســي  غريــزه  مســألة    ١.»باشــد  نداشــته  امكان
ــه روانشــناختي بُعــد از و آنجســمي و طبيعــي ــي عــوارض و مســائل واســطة ب ــد از حتــي و آن روان  بُع
 همــه بــه كــه هســت، و بــوده  اجتمــاعي  و  علمــي  محافــل  بحــث  مــورد  همــواره  ملّتها،  ديني  و  فرهنگي

  شد. خواهد پرداخته بعدي مطالب در آن ديني بُعد بويژه ابعاد

 از نگاه قرآن  جنسي  غريزة و شهوت فرق

دســته انــد، اســت؟ آيــات قــرآن راجــع بــه شــهوت دو  جنســي  غريــزة  همــان  شــهوات  از  منظور  آيا 
 دانند:دستة شهوت را در مورد تمايلات جنسي و دستة اعم ازآن مي

ــأْتوُنَ إِنَّكُــم. «١ هوَةً الرِّجــالَ لَتَ ــل النِّســاءِ دُونِ مِــن شــَ ــومٌ أَنــتُم بَ  ٢.»مُســرِفوُنَ قَ

 نماييــد؛مــي)  جنســي  عمل(شــهوتراني  مــردان  بــا  و  كــرده  تــرك  را  زنهــا)  لــوط  قــوم(  شــما  كــهبدرستي
 قــوم در جنســي غريــزه اِعمــال و شــهوتراني بــه اشــاره آيــه ايــن. كاريــد اسراف  و  فاسد  قومي  شما  آري
  .باشدمي جنسي غريزه شهوت از منظور آيه، در كه دارد لوط

ــات در .٢ ــق آن را ديگــر آي ــدمــي معرّفــي داشــتن دوســت مطل ــاسِ زُيِّنَ:«نماي ــبُّ لِلنَّ هَواتِ حُ  الشــَّ
ــنَ ــينَ وَ النِّســاءِ مِ ــاطيرِ وَ الْبَن ــرَةِ الْقَن ــنَ الْمُقَنْطَ ــذَّهَبِ مِ ةِ وَ ال ــلِ وَ الفِْضــَّ وَّمَةِ الخَْيْ ــه ايــن از ٣.»الْمُســَ  آي

 آنچــه  اســت.  مطــرح)  شــيء  نفســاني  داشــتن  دوســت(  كلمــه  عــام  معنــي  به  شهوت  كه  شودمي  استفاده
 دوســتي  گــاهي  و  فرزنــد  و  زن  دوســتي  گــاهي  هســتند؛  گونــاگون  شــهوات  دارد،  اشــاره  آن  بــه  آيــه  اين

  چهارپايان. و اسبان  و رياست داشتن حبّ نيز گاهي و استنقره و  طلا و ثروت

 يُريــدُ  وَ: «اســت  آيــه  ايــن  كنــدمــي  معرّفــي  جنســي  كــام جــويي  در  منحصــر  را  شهوت  .اين آيه٣

هَواتِ يتََّبعُِــونَ الَّــذينَ  و نعمــت هــا احكــام، وســيله بــه خــدا ٤.»عَظيمــاً مَــيْلاً تَميلُــوا أَنْ الشــَّ

 
  .٨. ١٥ ص  جنسي، رفتارهاي و . اخلاق ١
  .٢١. روم/ ٢
  و چهارپايان  و ممتاز اسب هاى و نقره و  طلا از هنگفت اموال و  فرزندان و زنان از مادى، امور . محبّت١٤ /.آل عمران ٣

  شوند. تربيت و آزمايش  آن، پرتو در است، تا شده داده جلوه  مردم  نظر در زراعت،
  .٤٩٠، ص١ ج . مدرسي، هادي، تفسيرهدايت، ٤
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 شــهوت  ولــي  گردانــده  بــاز  شــما  بــه  اســت  گرديــده  قطــع  شــما  از  شــهوات  به  آلودگي  اثر  بر  كه  بركاتي
 جملــه ازآن و. دارنــد بــاز ســعادت راه از و نمــوده غــرق  گنــاه  امــواج  در  را  شــما  كــه  خواهنــدمي  پرستان

ــوره در ــريم س ــه را آنم ــي ب ــاصمعن ــائل خ ــي جنســي مس ــي معرف ــدم ــوا وَ«نماي هَواتِ اتَّبَعُ ــَّ  الش

 شــخص  كــه  اســتمطــرح  آدمــي  افراطــي  ميــلمعنــي  بــه  شــهوت  آيه؛  اين  در  ١.»غَيا  يَلْقوَْنَ  فسََوْفَ

 اســتكــام جــويي  و  لــذّت  نــوعي  اوّل  ديــد  در  اگرچــه  جنســي  آزادي هــاي  دهــد.مي  قرار  گمراهي  در  را
 بيبنــدوباري كــه چــرا  اســت،  انحــراف  و  ســقوط  بزرگتــرين  اجتمــاعي  و  فــردي  عــوارض  به  توجه  با  لكن

 خــانواده  تشــكيل  بــه  ميــل  كنــد،مــي  ســلب  را  اطمينــان  و  تبــاه  را  امــوال  مشغول،  را  فكر  ذوب،  را  جسم
 . ميدهد تحويل جامعه به نامشروع فرزندان و بردمي بين از را

  زن و مرد  جنسي اميال  تفاوت

 هايي تفاوت   از  نيز  جنسي  مسائل  در  حتي  دارند،  آشكاريتفاوتهاي  روحي  و  جسمي  نظر  از  مردان  و  زنان

 از   يكي  چون  و  دارد  وجود  جنسي  دوگانه  هورمون هاي  زن  و  مرد  وجود در  ٢علمي،   نظر  از.  هستند  برخوردار

 مشخص  را  جنس  نوع  كه  هورمونهايي  شود،مي  آشكار  اُنوثيّت  يا  رجُوليّت  نمايد  غلبه  ديگري  بر  دو  آن
 تارهاي   كه  شودمي  ديده  لذا  مي رسد  مخالف  هورمونهاي  غلبه  به  نوبت  و   شده  ضعيف  پيري  هنگام  كنندمي

-مي  رقيق  زنان   مانند  عواطفش  و  نازك)  پيرمرد(  مرد  صداي  ولي  شده  خشن  و  كلفُت)  پيرزن(  زن  حنجره

  ٣.شود

  

  نتيجه:
  چه به عنوان نتيجه اين بحث مورد توجه است عبارت است از:آن

غريزه به همراه شهوت به عنوان اصلي مهم در ابقاء وجود انسان از طرف خداوند متعال در وجود   .١
انسان تعبيه شده است. انسان از اين جهت با ديگر جانداران مانند حيوانات و گياهان داراي نقطه  

 اشتراك است.  

 
  . گيرندمي قرار گمراهي در بزودي اينها و نمودند شهوات از تبعيّت كه كساني . و٢٧ /.مريم ١
  . ٦٧٩-٦٧٨ ص ،١ ج ديگران، و براهني تقي  محمد ترجمه  هيلگارد، روانشناسي زمينه ديگران، و اتكينسون ال . ريتا ٢
  .١٨١-١٧٤، ص ١٩. ر.ك: به مجموعه آثا استاد شهيد مطهري، ج ٣
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و اين تفاوت   اين قوه شهوت و غريزه در وجود زن و مرد به صورت متفاوت قرار داده گرفته .٢
 تكميل يكي براي ديگري است تا هدف از خلقت آن را تعيين و تكميل نمايد. 

به جهت ايجاد تفاوت بين انسان و ديگر موجودات، خداوند مسير استفاده از آن را تعيين نموده  .٣
 است.  

بلوغ    وجود فرزند در خانواده ممكن است تحت تاثير روابط بين پدر و مادر قرار گرفته و او را به  .٤
زودرس و انحراف جنسي برساند، به همين دليل خداوند متعال با بيان محدوديت هايي براي 
فرزندان و پدر و مادر، والدين را موظف به اهتمام تربيت جنسي فرزندان كرده است. به همين 
خاطر در آيات مورد بحث به بيان احكامي در اين باره پرداخته تا از اين رهگذر تربيت جنسي 

 زندان را به مسير صحيح آن سوق دهد. فر

  فهرست منابع      
  قرآن كريم         
  نهج البلاغه          

  ق.  ١٣٧٩ مرعشي، االله آبت قم، كتابخانه البلاغه،  نهج  شرح عبدالحميد، الحديد،  ابي ابن
  ق. ١٣٨٥ دوم، چاپ،  البيت، قم، آل مؤسسة الإسلام،  دعائم مغربى،  محمد بن  نعمان حيون،  ابن
    ق.  ١٤٢٤طالب(ع) دارلاضوا، بيروت،بن ابيمناقب امام علي بن محمد،عليمغازلى،  ابن

  . ١٣٧٦اسلامي، هايتفسيرالقرآن، بنياد پژوهش في الجنانالجنان وروحرازى، روض ابوالفتوح
  . ١٣٨٢جوان، طلوع مهر،  نسل تربيت و اسماعيلي، حميد، والدين

  .١٣٩٥فقهي، قم، مؤسسه عرفان و اشراق،  رويكرد با فرزند تربيت عليرضا،  اعرافي،
  .١٣٩٦ عرفان،  و اشراق مؤسسه قم،) عبادي فقه( تربيتي فقه عليرضا،  اعرافي،

  .  ١٣٩٢آقاپيروز، علي و همكاران، مديريت در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 
  ق.  ١٤١٥العلميه، بيروت،  دارالكتب يم،العظ القرآن تفسيرفى المعانى محمود، روح ، سيدآلوسى

  . ١٣٩١٤ادلتها، ناشر، مركزفقهي ائمه اطهار، قم،  و الاطفال احكام موسوعة  انصاري، قدرت االله،
  . ١٣٨٣ نهم، چاپ مدرسه انتشارات تهران، اسلامي، تربيت  به  دوباره نگاهي خسرو، باقري،

  . ١٣٨٠»ايران اسلامي جمهوري پرورش و آموزشفلسفه به دستيابيبرايپژوهشي«باقري،خسرو
 ق.  ١٤١٦: چاپ بعثت، تهران، سال بنياد:  القرآن، ناشر تفسير فى البرهان هاشم،  سيد بحرانى 

  .  ١٣٨٦، جامع أحاديث الشيعة، ناشر: انتشارات فرهنگ سبز، حسين آقا بروجردى،
  بروس، كوئن، درآمدي به جامعه شناسي، ترجمه محسن، بي تا، بي جا.

    ش. ١٣٧٥بستانى، فؤاد افرام، مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى، انتشارات اسلامي، تهران،   
 ق. ١٤٢٠ قم،  بعثت، بنياد  ، القرآن،  تفسير في الرحمن جواد، آلاءُ نجفي، محمد بلاغي 
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  .١٣٨٦تهران، بقعه،  كودكان، تربيت در آزادي نقش بهشتي، سيد محمد حسين،
   ٧٠ ش الحديث،  دار حديث، علوم فصلنامه خانواده، در قدرت مراتب لسلهس   همكاران، الگوي و عباسپسنديده، 

  .ق   ١٤٠٤،م. ١٨٨٢ اليسوعيين، المرسلين الاباء مطبعة المسيحي، التعليم فرماج، ايضاح پطرس،
  ش.  ١٣٨١، ، تهرانقرآن) ناشر، انتشارات فرحان  قصص(الأنبياء قصص جزائرى، نعمت االله،

    .تا بي جا،  بي كوثر، تفسير يعقوب، جعفرى
  . ق  ١٤١٦ بيروت، للمطبوعات، النور مؤسسه ناشر،  الجلالين،  تفسير  سيوطى، الدين جلال

  .١٣٨٨الارب في لغه العرب، ناشر، دانشگاه تهران،  جمعي از نويسندگان، منتهي
  ش.١٣٦٩  تهران،  دانش، نشر رئيس،  شه حسام  پري برگردان زن، روح لمبروزو، جينا
  ق. ١٤٠٩ اول، چاپ قم، البيت، آل محمد بن حسن، وسائل الشيعه، مؤسسة عاملى، حرّ

   .ق  ١٣٦٣، ، قم، ناشر: جامعه مدرسين العقول تحف حسن بن على، حراني، 
  ق.  ١٤٠٩الحق، ناشر كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، ، سيد نوراالله، احقاق مرعشيحسني

  . ١٣٨٥نشر آرا،  معاريف،و  حسيني دشتي، مصطفي، معارف
  ه ق.  ١٤١٤سال، ناشر، دارالفكر، بيروت  تاج العروس،  مرتضى،  محمد زبيدي، حسيني
  – ١٥٧ جوانان،ص مطالعات زنان،  هيجاني هوش با خانواده در قدرت ساختار  يزدي، رابطة فاطمه ومنوّر حسيني،

١٧٠.  
  . ١٣٨٦ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، روايات، در جوانانتربيتيمسائلزاده، سيدعلي، بررسيحسيني

    ١٩٥-١٩٤حقوق فرزند بروالدين، ص
  تا.  بى ،  دارالفكر، بيروت، سال البيان، ناشر،  روح اسماعيل، تفسير بروسوى، حقى

  تا.الحسين(ع) قم، انوارالهدي، بي مقتل در  خوارزمى، المؤيد الموفق بن المالكي، 
  .م١٩٩٥ ق،  ١٤١٥ ،، بيروت اعلمى موسسة  ناشر،  ،القرآن  علوم موجز العطار، داود

  . ١٣٨٤دانشگاه، و حوزه  ديني،قم، پژوهشگاهتربيت)ع(پيامبرواهلبيتتربيتيداوودي،محمد،سيره
  .  ١٣٨٤دژكام، علي، تفكر فلسفي غرب، قم، نشر معارف، 

  تا. الاخبار، دارالكتب العلميه، بيروت، بي  عيون قتيبه، ابن دينورى،
  . ق  ١٤١٢الفاظ قرآن، ناشر، دار القلم، بيروت،  اصفهانى، حسين، مفردات راغب 

  . ١٣٩١اسلامي، وشوهر، قم، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه زن روابط  در مديريتفقهيرحماني،امير، بررسي
  .١٣٧٩ قدس،  آستان ناشر،  قرآنى، علوم با آشنايى مهدى، محمد يزدي، ركني
 خانواده، كارآمدي با فرد اصلي خانواده در پدرمحور قدرت ساختار رابطه همكاران،  و  محمد ، توپخانه  زارعي

  ش. ١٣٩٢ پاييز و زمستان دانشگاه،قم، و حوزه پژوهشگاه روانشناسي، و اسلاممطالعات
  تا. اميركبير، بي انتشارات تهران،  سياسى، فقه عميد، عباسعلي، زنجاني
  . ١٣٨٥قم، دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه شناسي،روان  و اسلام نگرش در خانواده رضا، محمد فر، سالاري

للمطبوعات، بيروت،   التعارف القرآن، بيروت، دار تفسير الى الاذهان االله، ارشاد حبيب بن  محمد نجفى، سبزوارى
  ق.  ١٤١٩
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  ارشد،ارشناسيك نامةپايان زناشويي؛ تعارضات با خانواده در قدرت ساختار  بين رابطة  بررسي  سعيديان، فاطمه،
 ش.١٣٨٢ تهران، معلم، تربيت دانشگاه

  ارشد.  كارشناسي نامةپايان زناشويي؛ تعارضات با خانواده در قدرت ساختار  بين رابطة  بررسي   سعيديان، فاطمه،
  تا. بي   العربي، المسيحية، دارالفكر و اليهودية الشرايع  في الزواج محمد، نظام سرور، سكري

  ق.  ١٤١٢قاهره،  دارالشروق، بيروت، : القرآن، ناشر ظلال شاذلي، فى  ابراهيم  بن قطب سيد
 ق.  ١٤٠٤نجفى، قم،   مرعشى االله آية الدرالمنثور، كتابخانه الدين، جلالسيوطى

 جا. تا، بيبي  خانواده، آناتومي متعادل، خانواده رضا، شرفي، محمد
اسلامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  خانواده ازديدگاه روانشاسيشفيعي مازندراني، سيدمحمد، وظائف تربيتي

١٣٩١.  
  تا. بي  درماني، خانواده و ازدواج يمشاوره نژاد، نوابي  شكوه

  .١٣٨٢ صبح، كتاب ناشر  سياسي،  فرهنگي،  نامه واژه شناس، شهريار، زر
 .ق ١٤٠٩، قمالإعلام الإسلامي ناشر، مكتبمصحح، مختارى، رضا، المريد،   ، منيةالدينشهيد ثانى، زين

 ش.  ١٣٦٥اسلامى، قم، فرهنگ القرآن، انتشارات تفسيرفى محمد، الفرقان تهرانى،صادقى
  . ١٣٦٩اسلام، ناشر، گلي، نظر  از  ازدواج صانعي، صفدر، بهداشت

  . ١٣٦٧ مدرسين، جامعه قم فقيه، لايحضره القمي، من بابويه  علي  بنمحمد صدوق،     
 محمّد(ص)مكتبة آية االله المرعشي نجفي، بي تا.  آلفضائل في  ، بصائرالدرجاتحسنصفار، محمد بن

  ق. ١٤١٧ قم، علميه  حوزه مدرسين جامعه القرآن، تفسير في طباطبايي، محمدحسين، الميزان
  تا. دارالعلميه، بيروت، بي  الكبير،  طبراني، سليمان بن احمد، معجم      
  ش.  ١٣٧٩ ، قم، دار الثقلينمحمدى  و هوشمندترجمه  الأنوار، مشكاة بن حسن،طبرسى، على      

  ش.   ١٣٧٢ تهران ناصرخسرو،  انتشارات  تفسيرالقرآن، فى  البيان مجمع حسن،بنفضل طبرسى،
  ق.  ١٤١٢ رضي، شريف  قم، الاخلاق،  مكارم  فضل بن حسن، طبرسي،
  تا.  بي  بيروت،  العربى، داراحياءالتراث ، القرآن تفسير  فى التبيان حسن، بن محمد طوسى، 

  .ق   ١٤٠٧، ، تهرانالأحكام، ناشر، دار الكتب الإسلاميه  تهذيب طوسى، محمد بن حسن، 
  طباطبايي،  علامه  نظرية  با مقايسه در شناسيجامعههاينظريه  در خانوادهفتحي، مديريتسروش هوشنگ،  ظهيري،

  ش.١٣٨٩ زمستان ، ٨ ش حديث،  و قرآن نامةپژوهش
  .ق   ١٤١٥، سال، ناشر، اسماعيليان قم،  نورالثقلين تفسير،  بن جمعه عروسى الحويزى، عبد على

  دوّم، بي تا. چاپ پرورش،  و آموزش مديريت و سازمان  مصطفي، عسكريان،
  ق. ١٤٠٩ قم،) عج(المهدي  الإمام مدرسة) ع(عسكري امام  به منسوب تفسير) ع (يازدهم امام عسكري،

  ق. ١٤٠٤ دارالكتاب، قم، ناشر،   ابراهيم، تفسيرقمي، بن علي
  . ١٣٨٨جنسي، دفتر نشر معارف،  رفتارهاي و  غلامي، يوسف علي، اخلاق

  بي تا، بي جا،   الواعظين، روضه حسن، بن نيشابوري، محمد فتال
  ق.  ١٤٢٠ بيروت، العربى، التراث احياء الغيب، دار عمر، مفاتيح بن محمد رازى، فخرالدين
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  ٢٣٧؛ ص ٢ج  ه.ق. ١٤٠٩قم، چاپ: دوم،  -فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين 
  . ١٣٨٨ كتاب،  بوستان قم،  بدانند، بايد معلمان و والدين آنچه برتر، تربيت رضا، فرهاديان،

  تا. روانكاوي باليني، نشر ققنوس، بي اصول فرويد، زيگموند،  
   بي جا، بي تا.  ،فقيهي، علي نقي، تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

  . ١٣٨٧فلسفي، محمد تقي، كودك از نظر وراثت وتربيت، دفتر نشرفرهنگ اسلامي،
  ١٥٦؛ ص ٢ج  ه.ق. ١٤١٥بيروت، چاپ: اول،  -فيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط 

  . ق ١٤١٥ تهران، الصدر، انتشارات ، ناشر الصافى، تفسير محسن، ملا  كاشانى، فيض
  . ١٣٧٩ مربيان  اولياء و انجمن تربيت، تهران، انتشارات در آزادي حدود علي، اميري،قائمي
  ش.  ١٣٧٧بعثت، تهران،  بنياد الحديث، ناشر، احسن اكبر، تفسير على  سيد قرشى

    ق. ١٣٨٧والنشر، قرطبى، ابي عبداالله محمدبن احمد، دارالكتاب العربي الصناعه 
  .  ق ١٤٠٧ چهارم،: چاپ تهران، الإسلامية، الكتب دار الكافي،  يعقوب، بن محمد كلينى،

    . ١٣٩٢خانواده، نشر، ميزان،  مدني،  حقوق  ناصر، كاتوزيان،
  . ١٣٨٢ هفتم، چاپ سمت، انتشارات تربيتي، شناسيروان  پروين، كديور،

  . ١٣٧٠ تهران دانشگاه شناسي، جرم مباني مهدي، نيا، كي
  ق. ١٣٩٧ بيروت،  الاسلامية، مكتبة الدين، كنز العمّال، حسامبنعلي هندي،متقي

  ق.  ١٤٠٣ دوم،  چاپ،  بيروت،  العربي التراث إحياء  دار الأنوار، بحار باقر، محمد مجلسى،
  ش.١٣٨١: تهران چهارم، چاپ ،)ع( معصوم چهارده سيره محمد، اشتهاردي، محمدي
  .١٣٨٧ حديث، قم، دارالحديث و قرآن نگاه از خانواده  محمد، تحكيم شهري، ري محمدي

   ق. ١٤٢٢ دارالحديث،  قم، الحكمه، محمد، ميزان شهري، محمدي ري
  ش. ١٣٧٧مشهد،  اسلامى، پژوهشهاى هدايت، بنياد مدرسي، هادي، تفسير

  تا. بي  بيروت،  العربى،  التراث داراحياء ناشر،  المراغى، تفسير  مصطفى، بن  احمد مراغى،
محمدامام ششم(ع)، انجمن اسلامى حكمت و فلسفه  ، منسوب به جعفربنالشريعة، ترجمه مصطفوى، حسنمصباح

  . ش ١٣٦٠ ، تهران ايران 
  تا.  بي صدرا انتشارات قم، آثار، مجموعه مرتضي، مطهري،

  ق.   ١٤٢٤الإسلامية، تهران،  الكتب  الكاشف، ناشر، دار جواد، تفسير محمد مغنيه،
  ق.  ١٤١٣محمد، الإرشاد، ناشر، كنگره شيخ مفيدمكان چاپ: قم، چاپ: اول  بن محمد مفيد،
  . ٧٠ ش الحديث، دار حديث، علوم خانواده، فصلنامه  در قدرت مراتب  سلسله الگوي مقاله،
  .ق  ١٤٢٥ ،مرتضوى  انتشارات  قم، ناشر، العرفان، كنز ،سيورى   اللّه عبد بن مقداد

  .ش  ١٣٨٧، ، ناشر، امام على بن ابى طالب(ع) قممكارم شيرازي، لغات در تفسير نمونه 
  .ش  ١٣٧٤،،مكان چاپ، تهرانناشر، دار الكتب الاسلاميه  نمونه،  ناصر، تفسير  شيرازي، مكارم

  .١٣٩٥مهتدى، انتشارات امير كبير،  اكبر على  ترجمه القوانين،  روح منتسكيو،
  اعلم، بي جا، بي تا.  الدين جلال آزادگى، ترجمه از نوين تحليلى كرنستون، موريس



    ٩٣  ي والدين در تربيت جنسي فرزندان در منزل از نگاه قرآنوظيفه
  

  .  ١٣٨١ اميركبير، انتشارات تهران، مهاجري، مسيح و انصاري باقر محمد مسيحيت، اينار، جهان مولند،
  . ١٣٧٥هران، چاپ دوم ميالاره، گاستون، معنا و حدود علوم تربيتي، مترجم: علي محمدكاردان، انتشارات دانشگاه ت

  . ١٣٧٤ رسالت، قم، سوّم،  چاپ والدين، حقوق جعفر، عظيمي، مير
  تا. مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، بي السعادات، مهدي، جامع نراقي،
  ق. ١٤١٤ التراث، لاحياء البيتآل مؤسسه: قم الوسائل،  مستدرك ميرزاحسين، نوري،

  تا. الصحيحين، المكتبه العصريه، بيروت، بياالله،المستدرك عليعبد ابيحاكم، الحافظنيشابوري
   تا. انساني، بيپژوهشگاه علوماسلام، پرتالاز ديدگاه جنسي نيكونام، مسعود، رفتار وتمايل

  . ١٣٩٣نشرآواي نور،    اسلامى، مديريت بر  هادي پور، شفيعي، نگرشى
  ش.١٣٩١ تهران، رشد، شرن بيرشك،  بهروز ترجمه   سازي، ستير، آدم ويرجينيا

  ش. ١٣٨٧ قم، زنان، تحقيقات و مطالعات دفتر محمدي، معصومه برگردان،  خانواده، عليه گاردنر، جنگ ويليام
 تا. انشارات دنياي كتاب، بي ناشناخته، موجود انسان كارل، اليكسيس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


